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شود و ستاره  ها و استبدادیان تاریخ گشوده می پيشه ای بر دیگر صفحات جنایت صفحه ۱۳۳۳آبان  ۱۹پبامداد  :شرق
شود و دکتر سيدحسين فاطمی، وزیر خارجه دولت ملی مصدق  زمين به زیرکشيده می دیگری از آسمان فروزان ایران

دوستی، عشق به ميهن و ایستادگی در  ناه مردمشده از سوی چماقداران زر و زور به گ در حال تب و بدن کاردآجين
او در . شد به جوخه اعدام سپرده شد که روی برانکارد حمل می برابر غارتگران منافع ملی و کارگزاران بيگانه در حالی

کند که از مصدق بزرگ  ترین شکل ترسيم می آموزی و دغدغه را به زیبا س خود این در» دری های دوران دربه یادداشت«
 » .فرزندان وطن با چشمان باز به آینده خانه کهنسال خود بيندیشيد«: گرفته بود و آن اینکه راف

خورشيدی در نایين دیده به جهان گشود، پدرش سيدعلی محمد مشهور به  ۱۲۹۶سيدحسين فاطمی در 
  . از سادات نایين بودند» سيده طوبا«مادرش » العلما سيف«

دوران ابتدایی را در دبستان گلزار نایين و نوجوانی را در اصفهان و در دبيرستان سعدی به ادامه تحصيل فاطمی 
. کرد، گذراند پور در آنجا تدریس می پرداخت و دو سال پایان دبيرستان را در کالج انگليسی اصفهان که برادرش سيف

پور  وزنامه باختر امروز که برادر دومش نصرالله سيففاطمی ضمن تحصيل با دنيای مطبوعات آشنا شد و مدتی را در ر
های  خاطر هدف اصفهان را به ۱۳۱۶در سال . مدیر و صاحب امتياز آن بود، در تهيه و تنظيم روزنامه فعاليت کرد

ی ها نگاری آغاز کند و به فعاليت تری را در کار روزنامه دار وسيع تری که در سر داشت ترک کرد تا پيکار دامنه بزرگ
زودی در  فاطمی در تهران به. سياسی بيشتری در پایتخت بپردازد و امکان ادامه تحصيل عالی را نيز داشته باشد

 . کار مشغول شد روزنامه ستاره به مدیریت احمد ملکی به سمت مدیر داخلی و سردبير به

در این دوره روزانه بيش . کرد میریال حقوق دریافت  ۲۰۰حسين فاطمی در روزنامه ستاره ماندگار شد و ماهانه مبلغ 
دار شود،  تا اینکه برادرش از او خواست تا اداره روزنامه باختر امروز را در اصفهان عهده. کرد ساعت کار می ۱۲از 

ای که در یک شماره نوشته بود و به  خاطر مقاله فاطمی به اصفهان رفت و اداره روزنامه برادرش را زیرنظر گرفت و به
ای لمپن و شریر در زندان اصفهان و در  علاميه که عليه حکومت نوشته شده بود، دستگير شد و با عدهجرم امضای ا

در . از اصفهان به تهران تبعيد شد ۲۰دنبال رخدادهای شهریور  سرانجام بعداز مدتی به. شد یک سلول نگهداری می
در این هنگام جهان درگير جنگ بود . ود، دایر کردروزنامه باختر را که امتيازش متعلق به برادرش ب ۱۳۲۱تهران در سال 

های خود در روزنامه تاثير بسزایی در جو سياسی  فاطمی با نگارش مقاله. گذارند و ایران ما هم دوران بحرانی را می
آن زمان داشت که برای آشنایی بيشتر و شناخت از شيوه نگارش و راه و رسم سياسی فاطمی فرازهایی از 

به «: نوشت» خدا، ایران، آزاد«در نخستين شماره خود تحت عنوان . گيریم روزنامه باختر را به یاری میهای  سرمقاله
ام، هتاکی  دست گرفته، قدم به ميدان نهاده یاری خداوند توانا، برای خدمت به ایران و فداکاری در راه آزادی، قلم به

یا در فرازهای دیگری چنين  »...گيرم و روی حقایق برمی روم، بدون ترس پرده از کنم، از جاده عفاف بيرون نمی نمی
با خفت و خواری شود با روی سياه رفت؟ مایيم و آیندگان،  مان برویم، می الاخره ما هم باید نزد پدرانب«: نویسد می
ه نه این امر محال است ما ایرانی هستيم، حافظ استقلال ایران و این امانت را سالم ب ؟توان در گور خفت می



کنيم و اولين ابزار برای حفظ  رویم و ایران را حفظ می کند تا لب مرگ می دهيم، خدا ما را یاری می آیندگان تحویل می
ایران، داشتن آزادی است و هر کس آزادی مشروع ملت ایران را محدود کند و به استقلال ایران لطمه بزند، خائن و 

در پی سازش دولت سهيلی و مجلس فرمایشی  ۱۳۲۲سال  درفاطمی در رویارویی با دولت وقت ».پليد است
این دو راهی است که «: نوشت» یا مرگ یا زندگی«عنوان  روزنامه باختر تحت ۲۰۰در سرمقاله شماره  سيزدهم

امروز ملت ایران باید انتخاب کند، در اختيار کردن این دو طریق بيش از هر چيز حتما باید قرین شرافت و افتخار باشد؛ 
ای ملت ایران، این خواب طولانی، افتخار را از دست تو گرفت، تو مفخر تاریخ دنيا بودی، تو «: فراز دیگری نوشتدر 

ای، برخيز  صدا و آرام، باز هم به خواب غفلت ادامه داده زدی، امروز این قدر خموش، بی روزی بر دریاها تازیانه می
روح تو، نبوغ و غرور تو را شکست، تو از خجالت و شرمساری . بيدار شو، این شکست تو را افسرده و غمگين ساخت

از این لکه سياهی که به دامان تو نشست دیده را بستی تا فکر کنی چه باید کرد؟ ولی دریای اندیشه، تو را 
ميریم،  ما هرگز نمی! نه. لرزی، حيف است این ملت منقرض شود ور ساخت هنوز هم در عالم رویا بر خورد می غوطه

کند، ما به پيمودن  این خفقان ما را بيشتر بيدار می. ایم ا ما زنده عشقيم ما با دنيا و با تاریخ یک روز به وجود آمدهزیر
ترین  توان گفت فاطمی یکی از شجاع به جرات می» ...یکی از دو راه ناچاریم یا مرگ یا زندگی ولی با شرافت و افتخار

او هرگز . اش استوار و پا برجا عليه استبداد و ظلم برای مردم قلم زد زندگی نگارانی است که تا واپسين لحظه روزنامه
 . هراس فدا کرد نهراسيد و جانش را برای مردم در راه مبارزه برای اجرای عدالت و برقراری آزادی با افتخار و بی

در رشته حقوق در پاریس  ۱۳۲۷تا اواسط  ۱۳۲۳سال و چند ماه از سال  فاطمی برای ادامه تحصيل مدت سه
سياسی دانشگاه پاریس تحصيل کرد و تز خود را در زمينه وضع کار در ایران گذراند و موفق به اخذ درجه دکترای 

های سياسی خود ادامه  در بازگشت از فرانسه به فعاليت .نگاری را نيز کسب کرد و همزمان دیپلم روزنامه حقوق شد
گيری از آن اعتراض، مصدق و همفکران او مورد خشم دستگاه  نتيجه در پی تحصن چهارروزه در دربار و عدم. داد

آباد تبعيد شد، در همين ایام تبعيد بود که دکتر مصدق متحصنان دربار را به  حاکمه قرار گرفتند و دکتر مصدق به احمد
جمعی بر  اکنون که فواید کار دسته«: احمدآباد دعوت کرد و دکتر فاطمی طی نطقی در این جلسه اظهار داشت

عموم رفقا روشن گردید و قدرت نفوذ اتحاد و وحدت بر همه معلوم گردید، چه خوب است این عده برای انجام کارهای 
تحت نظم خاصی شروع به مبارزه برای » جبهه ملی«مهم سياسی و مملکتی دست به دست هم داده به نام 

  ) ۱( .پيشرفت اهداف مختلف کنيم
دکتر «: دار شد، او در نخستين سرمقاله باختر امروز نوشت جبهه ملی را فاطمی عهدهاز آن پس سرپرستی تبليغات 

مصدق پيشوای بزرگ ملی ایران، کسی است که نيم قرن تمام در راه منافع مردم محروم این مملکت مبارزه کرده 
 ».است

در مجلس شانزدهم، مردم . ندامروز کسی را در ایران سراغ ندارید که بتواند تقوای سياسی دکتر مصدق را انکار ک
هزار رأی به دکتر مصدق تعلق گرفت و نماینده اول تهران  ۳۱هزار رأی به صندوق ریختند، از این تعداد رأی  ۵۶تهران 

ز شد، پس از او نمایندگانی از جبهه ملی از جمله سيدحسين فاطمی برگزیده شدند که تعدادشان هفت نفر شد، ا
دکتر . طمی در کنار هم به پيکار ضداستبدادی، ضداستعماری خود در مجلس ادامه دادندآن پس دکتر مصدق و دکتر فا

فاطمی و یارانش به رهبری مصدق در مجلس بر آن شدند که پيش از طرح هر نوع لایحه نفت، ابتدا بر موانعی مانند 
یق قانون مطبوعات در قانون اساسی تکيه کنند تا از این طر ۴۸قانون انتخابات، حکومت نظامی و تفسير اصل 

چارچوب قانون اساسی از زیر فشار حکومت خارج شود و در ضمن اختياراتی را که شاه در مجلس پانزدهم تحت 
خواران آغاز شد و دکتر مصدق طی  به دست آورده بود، لغو کنند، سپس پيکار با نفت» مجلس موسسان«عنوان 

تواند  و قرارداد الحاقی را به رسميت نمی ۱۹۳۳قرارداد  جبهه ملی قرارداد دارسی،«: ای اظهار داشت مصاحبه
دکتر فاطمی در  )۲(» .ارزش، نخواهد توانست وسيله غصب حقوق مردم باشد بشناسد، این نوع اوراق بی

با وضعی که در این مملکت وجود دارد، استيفای حق : پيشنهادی به دکتر مصدق که ریيس کميسيون نفت بود، گفت
يار دشوار، خصوصا که دولت انگليس مالک اکثریت سهام شرکت نفت است و به عنوان ماليات ملت کاری است بس

ميليون ليره عواید  ۶۱از  ۱۹۴۸به عنوان مثال در سال . بردند بردرآمد هم هر سال مبلغ مهمی از شرکت استفاده می
این در حالی است ... ده استميليون ليره رسي ۹خالص شرکت نفت به دولت ایران که مالک معادن نفت است تنها 

رو دکتر مصدق با نظر دکتر فاطمی  از این. ميليون ليره سود برده است ۲۸که دولت انگليس به عنوان ماليات بر درآمد 
کردن صنعت نفت در جلسه نمایندگان جبهه ملی مطرح کند که  موافقت کرد و قرار شد پيشنهاد خود را دایر بر ملی

شدن نفت را  با این پيشنهاد مخالف بودند چون ملی) ها ای توده(ولی در مجلس افراد چپ  مورد موافقت قرار گرفت؛



وزیری، دکتر  دکتر مصدق هنگام نخست) ۳. (دانستند در سراسر کشور مخالف منافع دولت اتحاد جماهير شوروی می
دکتر فاطمی در مقام . فاطمی را به سمت معاون سياسی و پارلمانی خود برگمارد که منشاء خدمات پرشماری شد

روز «: خارجه، پيکاری را که عليه انگلستان آغاز کرده بود تا قطع منافع و خلع ید به پيش برد و نوشت مسوول وزارت
  ».اول بهمن را که روز بستن سفارت انگليس بود باید روز استقلال ایران شناخت

اندیشی مصدق، پير سياست ایران  ناشی از جوان سو خارجه از یک سالگی به مقام وزارت ۳۵گزینش دکتر فاطمی در 
ای که غالبا پناهگاه جاسوسان و پادوهای استعمار بود، مردی را بر  ترین وزارتخانه زمين بود و از دیگر سو بر حساس

 . ترین شکی نداشت گزیند که در آگاهی، شناخت، استقلال اندیشه و صداقت و ایران دوستی او کوچک می

های  کن کردن توطئه بيگانگان اقدام به بستن سفارت و کنسولگری دیر دیپلماسی ایران برای ریشهفاطمی در مقام م
او در ناپذیر است  خوبی دریافته بودند که فاطمی با استعمار و استبداد آشتی انگلستان کرد و استبداد و استعمار به

پس از  ».بکشد، فرار کردخواست وطن را به خاک و خون  خائنی که می«: مرداد نوشت ۲۶سرمقاله 
وجوی او هر کجا که  ماموران امنيتی در جست. کرد طور مخفی زندگی می مرداد دکتر فاطمی به ۲۸کودتای ضدملی 

یاد دهخدا که حرمت و مقام معنوی داشت وارد شدند،  رفت را بازرسی کردند، حتی به خانه زنده احتمال یافتن او می
زنگ خانه را به صدا درآورد و فاطمی که در  ۱۳۳۲اسفند ۱۶و سرگرد مولوی روز شنبه  تا اینکه به مخفيگاه او پی برده

دست مقابل خود  تير به سرگرد مولوی را هفت. کند انتظار دکتر محسنی جهت مداوای بيماری او بود، در را باز می
یض هستم و قادر به فرار مر«: گوید کند، می دکتر فاطمی که فشار سلاح را روی پيشانی خود احساس می. بيند می

گروهبان  –دکتر فاطمی را گرفتم  –زند  در این موقع سرگرد مولوی فریاد می. نيستم و در اختيار شما هستم
کند، جناب سرگرد، دو نفر بيشتر نيستيم مردم اگر بفهمند که دکتر فاطمی  همراهش علی مظفری به وی اخطار می

دکتر فاطمی را با همان لباس و سرپایی در عقب جيپ » .خواهند کرد قطعه در دست ما گرفتار است، ما را قطعه
شوند ساعت نيم بعدازظهر جلوی  زنند و عازم دربار می ای به سر او می تير ضربه در همان حال با هفت سوار کردند، و

ری خبر دهد که الله نصيری، فرمانده گارد سلطنتی فو خواهد به سرتيپ نعمت رسند، از افسر نگهبان کاخ می کاخ می
گوید قربان  پرسد موضوع چيست؟ مولوی می شود و می ای ظاهر می نصيری پس از لحظه. باید او را فوری ببينم

ما برای مملکت جز خدمت «: گوید دکتر فاطمی می. کند فاطمی را گرفتم، نصيری به دکتر فاطمی بددهنی می
تر  تيمسار، مودب«: گوید و در جواب نصيری می» .کند کاری نکردیم، آینده، این مساله را به شما ثابت می

به مولوی دستور . شود آلود می که لباسش خون طوری به. کوبد نصيری با مشت به صورت فاطمی می» .صحبت کنيد
تيمسار استدعا «: گوید مولوی به نصيری می» .برسانم» اعليحضرت«ببرش فرمانداری نظامی تا به عرض «دهد،  می

خبر دستگيری دکتر فاطمی به ریيس » .انيد که چاکر، افتخار دستگيری این جنایتکار را داشتمدارد به عرض برس
بردن او را به دست  با یک توافق نقشه از بين. شهربانی سپهبد علی مقدم و فرماندار نظامی تيمور بختيار رسيد

خانم . شوند نی فرا خوانده میای به جلو شهربا شعبان جعفری و عده دیگری از اوباشان حرفه. اوباشان کشيدند
شنود خود را به  سلطنت فاطمی خواهر شجاع و فداکار دکتر فاطمی به مجرد اینکه خبر دستگيری برادرش را می

که شعبان جعفری به . بيند برادرش را دستبند زده جلو پلکان شهربانی ایستاده می. رساند جلو شهربانی می
کنند که  ور شده و به ضرب چاقو و چماق او را مضروب می به وی حمله گوید بکشيدش، بکشيدش که هایش می نوچه

اندازد و از مراحم ملوکانه  در نبرد، اما خواهر شجاع و از جان گذشته فاطمی، خود را روی برادرش می جان سالم به
ع که مردم شود، فریادهای این بانوی شجا ضربه چاقو اوباشان به خواهر و شش ضربه به دکتر فاطمی وارد می۱۰

کند، خانم سلطنت فاطمی بيهوش در کنار برادر که  ، عابران را متوجه میبرادرم را کشتند، مردم، فاطمی را کشتند
ماموران، فاطمی را به لشکر زرهی و خواهر را به بيمارستان نجميه . غلتد سخت زخمی شده است روی زمين می

ولی او باید . سر برد و بارها تا دم مرگ پيش رفت ای به کننده راحتدکتر فاطمی تا دو ماه در وضع بسيار نا. رسانند می
به هر روی در . های آینده، آنچه را که اندوخته بود به یادگار بر جای گذارد ماند تا با دفاعيات خود برای نسل زنده می

ر زمين بگذارد، با توانست حتی قدم ب با وجودی که حال عمومی دکتر فاطمی بسيار وخيم بود و نمی ۱۳۳۳تيرماه 
همراه داشت، زیر  ماهه بود، به۲۰برانکارد درحالی که تنها یک قرآن کوچک و عکس فرزندش علی را که در آن زمان 

زرهی بردند، درحالی که  ۲تری انتقال خواهيم داد، به محل زندان لشکر  تر و راحت این عنوان که شما را به محل آرام
او حتی قادر نبود یک ليوان آب بنوشد، باوجود این وضع که لزوم عمل . بود ۵/۷و فشار خونش  ۳۸-۳۹حرارت بدنش 

جراحی وی را پزشکانی چون غلامحسين مصدق، دکتر عزیزی، دکتر هنجنی، پروفسور عدل و سعيد حکمت طی 
 . جلسه امضا کرده بودند، آزموده، دادستان ارتش توجه نکرد و بيمار را به زندان روانه کرد صورت



درپی از بيمار که قدرت تکلم آنچنان نداشت، آغاز شد  های پی های پایانی مرداد یک سال پس از کودتا، بازجویی هفته
اش  در آخرین نامه. آوردند شدت بيماری او چنان بود که فاطمی را برای دادگاه هم با برانکارد داخل سالن دادگاه می

ام ولی آرزو دارم که  بيماری و قبل از آن کشيده درست است که من رنج فراوان در این مدت«: نویسد می
هرحال در دادگاه  به. ام نيز در راه نهضت و سعادت هموطنانم صرف شود های آخر زندگی نفس

ممکن است : توانيم بسياری از حقایق را فاش کنيم و داغ باطله بر کنسرسيوم و حاميان او بزنيم می
کس هم نفهمد و صدای ما را خفه  برسد، بر فرض که هيچ ميهنان نگذارند منتشر شود و به اطلاع هم

های آینده و  در تاریخ و در پرونده باقی خواهد ماند و فردای روشن ممکن است مورد استفاده نسل. کنند
تيمور بختيار  ۱۳۳۳هفت دقيقه بامداد چهارشنبه نوزدهم آبان  و سرانجام ساعت چهار».نسل معاصر قرار بگيرد

و سرهنگ آزموده دادستان ارتش به زندان رفتند و حکم اعدام دکتر سيدحسين فاطمی را به وی  فرماندار نظامی
گفتيد من از مرگ ابایی ندارم، مرگ حق  اگر وصيتی دارید بفرمایيد، شما که مکرر می«: آزموده گفت. ابلاغ کردند

ت و من از مرگ ابایی ندارم، آن آری آقای آزموده مرگ حق اس: دکتر فاطمی سخنان او را قطع کرد و گفت» .است
ميرم که نسل جوان ایران از مرگ من عبرتی گرفته و با خون از وطنش دفاع کرده و  هم چنين مرگ پرافتخاری، من می

من درهای سفارت انگليس را بستم غافل از اینکه تا »«.نگذارد جاسوسان اجنبی بر این کشور حکومت کنند
آزموده از او خواست تا اگر : بردند هنگامی که او را برای اعدام می» .ندارد دربار هست، انگلستان سفارت لازم

های من، دیدن خانواده، ملاقات دکتر مصدق و صحبتی با افسران  فاطمی گفت خواسته. ای دارد بگوید خواسته
  . داری هنوز هم دست از این مرد برنمی: گوید آزموده می. است

من در این لحظات : گوید سران و نظاميان حاضر در مراسم اعدام طی سخنانی میدکتر فاطمی پيش از اعدام برای اف
ما از نهضتی به پيشوایی دکتر محمد مصدق حمایت ... فریبی نيستم به مرگ خود یقين دارم در مقام تظاهر و عوام

اقدامم در  شوم که اولين من برای آن کشته می. کردیم که هيچ قصد و غرضی جز عزت و استقلال مملکت نداشت
ولی شاه باید از روزی بترسد که به ... هيچ مایوس نيستم. وزارت، بستن سفارتخانه و قطع رابطه با انگلستان بود

آقای « : سرنوشت لویی شانزدهم، تزار روس، محمدعلی ميرزا و رضاخان مبتلا گردد و در برابر جوخه اعدام گفت
کنم که  ناز و مرگی در راه شرف و افتخار و من خدای را شکر میمرگ بر دو قسم است، مرگی در رختخواب ! آزموده

کنم که با شهادتم در این راه، دین خود را به ملت ستمدیده و  خدا را شکر می .شوم در راه مبارزه با فساد شهيد می
گلوله تير از هشت ».ام و اميدوارم سربازان مجاهد نهضت همچنان مبارزه را ادامه دهند استعمارزده ایران ادا کرده

دو نفر ایستاده و دو نفر  -های چهار مامور ایرانی که اسلحه را بيگانگان به دستشان داده بودند   دهانه لوله تفنگ
شليک شد، دو تير به قلب پرشوری که مالامال از عشق به ایران بود، نشست و شش تير دیگر به  -نشسته 

 . آخرین کلامش و فاطمی نمرد» باد مصدق و زنده... انالله الرحمن الرحيم، پاینده ایر بسم«اش؛  سينه

  هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق
  :اما درس تاریخ

گریخت که بيشترین نزدیکانش در  ملت می  خواهی از برابر موج آزادی ۱۳۵۷بهمن  ۲۲سال بعد وقتی شاه در  ۲۵
او پاسپورت بدهد که او هم آزموده دادستان جنایتکار  کرد که به وزیر می زندان بودند تنها سفارش یک نفر را به نخست

در شدند و در  دادگاه نظامی مصدق و یاران قهرمانش بود و سرانجام شعبان جعفری و آزموده به خارج گریختند و دربه
 کوپترش نصيری در صفحه تلویزیون ظاهر شد، سرهنگ مولوی نيز هلی. های خود گفتند نهایت نکبت و بدنامی، از رنج

  .تکه شد به دکل برق فشارقوی برخورد کرد و تکه
سروان قشقایی زیر فشار شدید شاه خودکشی کرد، تيمور بختيار به خارج گریخت و توسط ساواک خودساخته ترور 

 .شد
 : نوشت پی

  تاریخچه جبهه ملی ایران: احمد ملکی – ۱
  ۱۳/۷/۱۳۲۹باختر امروز  – ۲
 خاطرات مصدق – ۳

 


